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 مقدمه 

 

شگرفی بر  تأثیراتکوچکمان  هایتصمیمزندگی سرشار از لحظاتی است که 

دهیم اهمیت میکمتر های فرارویمان هگزینش را رستیِدد. شاید به گذارسرنوشتمان می

که راهی  درستینه به ، کنیمهایمان فکر مینتخابهای زودگذر او بیشتر به دشواری

 گزینیم.برمی

نیافتنی را های دستفقدیگرانی که با همت بلند ا هایتجربهگیری از فرصت بهره

 دانیم.نیاز آن میبی اکه خود ر ای استشدهفراموشراهکار  ،اندیک درنوردیدهبهیک

لند این کار نادرست به هیچ قشر و سن و گروهی محدود نیست و در هر گام ب

زی ای برای موفقیت و بهروپشتوانه ،د آگاهی پیران سربلندمان، تکیه بر کوه بلنزندگی

 است.

وشنی راین کتاب پیش از آنکه تکریمی باشد بر همت بلند انسانی بزرگ، چراغ 

اهی را رروشنی  ،های تردیدگران راستی و سعادت که در لحظهوجوتجس است فراروی

 کند.آشکار می ،برگزیدن است ۀکه بایست
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امید هب را باین کتا ،گیزافتخاربرانپیشگام این راه  عنوانبه ،بنیاد نخبگان استان فارس

 ی ایراننام والا ۀخت سرزمینی شایستاافراد جامعه برای ستک اثری در زندگی تک

 کند.پویندگان حقیقت تقدیم می ۀلامی، به هماس

یادسپردنی هشنیدنی و ب و روایتی خواندنی عرضۀاین کتاب برای  ۀتهی متصدیانتلاش 

ین اندن اجز خونیست را سپاسی  ،علیرضا سپاسخواهآقای دکتر  ،از زندگی استاد شامخ

 به خوانش آن. ،اثر و تشویق آنان که دوستشان داریم

ی دانشمندان شهر زندگ ۀدربار دستازایناست هایی کتابمجموعه ادامهاین کتاب 

 کنم.نیز دعوت می هاآنو دیارمان که شما را به خواندن 

 دکتر حبیب شریف

 رئیس بنیاد نخبگان استان فارس
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قرار اول با دکتر علیرضا سپاسخواه در بنیاد نخبگان بود. او را از حدود بیست ساال 

رساید خیلای ا ار ماراوده و نظر میحرف کا  با م. مردی جدی وکمشناختپیش می

معاشرت نیست. برای  مای  باود کا  قارار را در بنیااد نخبگاان م اشاتیم  اا جنبا  

 اای سرشاناو و محاره ا ار  ا مصااحب  باا رهره ری داشت  باشد. بعد از دهرسمی

حاوزه خودشاان   اای مهام کا  درشیراز دیگر دستم آمده بود ک   رکدام از ای  آدم

 ای مشترکی دارند و یاا پاشان  آشایر آمدند ر  ویژمیای سنگی  ب  حساب میوزن 

 رکدامشان ریست؛ اما برای دکتر سپاسخواه دستم خالی خالی بود. ب  خاارر  ماان 

ریز ایی ک  مفتم و شاید برای  می  بود ک  فکر کردم بهتر است یک جلس  رسامی 

اش با  آب و خاار رباا دارد دانشگاه ک  رشت   خصصیبا پ یرایی دلخواه یک استاد 
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 ر یب بد یم. البت  منظورم پ یرایی عجیب و غریبی نبود.  وا مارم باود و خشاک. از 

 ای  ابستانی بنظرم  ندوان  بهتری  مزین  بود. سپردم ب  خدمات ک  بروناد بی  میوه

شیری  شود و ب  قول  ی خوبی بخرند. سرخ و شیری  ب  ای  امید ک  کام دکتر ندوان 

ای شنیدنی با او داشت  باشایم  غافار از اینکا   مای  معروف با ما راه بیاید و مصاحب 

ای ک  انتخاب کرده اش شد. باید اعتراف کنم ک  از ای  استرا ژیکامیانتخاب مای   لخ

بودم مایوو شدم ولای بیشاتر از آن حیااییی کا  دکتار بارایم  عریاو کارد موجاب 

 م شد. اناراحتی

آمد مفتیم.  ناوز  ندوانا  نیاماده دکتر ک  از در آمد داخر  با دکتر شریو خوش

دانستم رند سااعتی در خادمت بود و نگران بودم ب  موقع خنک نشود. با ای  حال می

دکتر سپاسخواه خوا یم بود و بالاخره میزی ک  پیش رویمان بود و جاز آب معادنی و 

ای  و سارخ ی  ابستانی رنگی  نشده بود با  ندوان وهرای و قهوه و نسکاف  ب   یچ می

جان خوا د مرفت. دکتر شریو  وضیحا ی دربااره کاار داد و اینکا  ماا ماردم سانت 

 ای مهم را  نوز ک   نوز است سین  با  ساین  با   ا و نیرشفا ی  ستیم و حکایت

د میراثای خوا اخوا اد آن سانت را بشاکند. میکنیم و ای  کاار میآینده منتیر می

 ای بزرگ ای  سرزمی  کا  خشات با  خشات روی  ام مکتوب ب  جا بگ ارد از آدم

اند  ا کشور آباد شود. از رند نفری اسم آورد ک  قبر از او وقت م اشت  بودناد م اشت 

شکنی و م  شش دانگ حواسم ب  دکتر سپاسخواه بود کا  بادانم ایا  برای ای  سنت

دانساتم ای میمر حرفا با  عناوان یاک مصااحب  آید.کار ریدر ب  م اقش خوش می

اند اما از صورت دکتر سپاسخواه ریزی  مدلی اولی  برای بازمویی خاررات خیلی مهم

معلوم نبود برای  می  وقتی نوبت صحبت ب  م  افتاد  رجیح دادم صادقان  بگویم ک  

ام راون ریازی ام و برای  می   ی آن را عیب انداخت ریدر نگران ای  مصاحب  بوده

حرف!  وقع نداشتم آن لبخند  مدلانا  ک  از او در ذ نم است مردی است جدی و کم

 اییسات را  حویلم بد د و  می  باعث شد خیالم راحت شود دکتار از آن دسات  آدم
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کامم شاد. شاود با اشاان  مک  ب  قولی دیرجوشند اما وقتی  م بجوشند راحات می

ماردیم با  ب  را  وضایح باد م و اینکا  ماا برمیبرای شروع فکر کاردم روناد مصااح

رسایم با  دوران مدرسا  و آییم و بعد می ای خیلی دور و از نیح  شروع جلو میسال

ای  م زدم ب  اینک  دنبال مصاحب  رسمی و جدی نیستیم. مفتم کا   درو! یک اشاره

ضایحا م  و« دون . ای خارره  ستیم ک  کمتر کسی جز خود ون میدنبال اون  ک »

نبودم. اصمً! ولی یاک  ی  خسیم  بچ »ک  ب  اینجا رسید حرفم را قحع کرد و مفت  

کمسی داشتم فامیلیش روپانی بود. اون خیلی  خس باود. یا  باار باا  مدیگا  از  م

ی مشتیم  جلوی ی  خون  ک  زیرزمی  داشت ایستاد. خام شاد از پنجارهمدرس  برمی

کرد بعد رشماش مرد شد مفت وای نگاه ک ! نگااه شکست  زیرزمی  داخلش رو نگاه 

ک ! منم ساده خم شدم ببینم ری ب  ری  ک  یهو نفهمیدم را  با  روزم اوماد. سارم 

 الاپ خورد ب  رارروب آ نی پنجره. میج و ویج بودم. حتی نفهمیدم ک  سارم خاون 

اخار خواسات  لام باده داومده! وقتی ب  خودم اومدم دیدم روپانی در رفت . نگاو می

پنجره ک  پیشونیم خورده بود ب  رارروب. خمص  ن  سالم بیشتر نبود. مریان و ناالان 

. ناراحات غار زدنام رو دید شروع کرد با  ی خونیبرمشتم خون . مادرم ک  سر و کل 

شاون  مای   سات . نبایاد  ا  م کارد پساربچ شده بود ولی نترسید. شاید فکر می

ست و سرم رو با ی   کا  پاررا  بسات و با  خیاالم  ا رو شزیادی سخت بگیره. خون

قضی  ختم ب  خیر شد. فرداش ک  رفتم مدرس   ی  خانم معلمی داشتیم م  رو خیلای 

دوست داشت. رون  م شامرد زرنگ بودم   م ا ار اذیات نباودم و  ام یا  نیمچا  

سارت  ام داشت. بالاخره انزلی اونیدر ا  م بزرگ نبود. مفات فمنایآشنایی با خانواده

رحور شده؟ منم خیلی دلم پر بود ب  خارر ناامردی  مکمسایم.  اوی  ماون عاوالم 

بچگی انگشت مرفتم ررف پسره  مفتم روپاانی  لام داد. معلمماون صابر نکارد. یا  

راست رفت سراغ روپانی و  مچی  زدش ک  اشکش دراومد. وسا  نبی   م بلند بلند 

مفت بالاخره.  رسیده بود.  ند  ند میمفت بگو ببخشید! روپانی  م خب بچ  بود می
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کنم. خمصا  اون سرشکسات  و بعادش ببخشید. غلا کردم. دیگ   مچی  کاری نمی

عی  جای زخم  اوی ذ انم حاک   معلممون ک  حق اون بچ  رو م اشت کو دستش

 شد!

ومو مان خودش حسابی وارد است ب  ماجرا مفاتشوندهخوشحال از اینک  مصاحب 

 ..را شروع کردیم.
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 و شد  اجازه خواست ک یدکتر شریو ک  دید ررف صحبتمان خیلی زود وارد  عر

 ا بلند شدم سری ب  آبدارخان  زدم ببیانم از  نداونا  را  برود. در حی  خوش و بش

ام مرفت  بود و  م ن ! با  کنایا  مفاتم  خاوب کا  خبر!  نوز نخریده بودند.  م خنده

باار ای نگاه کنای یا  وانتبا دیگ   ندون  ری ! سر  ر کور نخواستم آناناو بخرید! با

 فروشی وایساده خربزه و  ندون  میفروش . بجنبید یکی بخرید دیگ .دست

  ماقول دادند زود  ر یبش را بد ند. برمشتم داخر و دیدم دکتر شریو رفتا  و 

روع شارا  ماندم و دکتر ک  باز رفت  بود در جلد جدی و ساکتش و منتظر باود  اا کاار

و کنیم. نگا ی ب  میز میابلمان انداختم و نشستم و محا  مارم شادن دوبااره مفتگا

د مون محدوده  شما با رایی از خود ون پ یرایی بفرماییمفتم  ببخشید اسباب پ یرایی

 نوازی ب  جا بیاریم.  ا ما  م یواش یواش آماده بشیم رسم مهمون

 ایید.رم عارف و جدی مفت  م  راحتم. بفدکتر بی

 ا  ندونا  مفتم  البت  پ یرایی ما  م خیلی ریز رشمگیری نیست. قرار بود بچا 

 بخرند  منتها از خاررشون رفت  بود برای امروز بوده برنام  مصاحب .

اخم نامحسوسی روی صورت دکتر نشست. ساعی کاردم بفهمام از کجاای حارفم 

راحات شاد؟ راون مفاتم دلخور شده ولی نتوانستم. یعنی رون یادماان رفتا  باود نا

شد بپرسم.  ارجیح دادم با  جاای باازارمرمی باروم سار مان ساده است؟ نمیپ یرایی

RIC
eS

T




